
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical  تاريخی

  
  ھالة الوردي : يسندهنو

   حميد سيماب: برگردان از
    شيرزاد. ع: فرستنده

  ٢٠١٩   دسمبر٣١

  

  ٨ -واپسين روزھای زندگی محمد
 :پيوست به گذشته

  ٧فصل 

  دارند   میديوارھا درز بر

وقتی بر واپسين . اند لۀ خلافت توأمأھا ميان مدعيان جانشينی او بر سر مس ًروايات مرگ محمد اکثرا با ذکر رقابت  

بينيم که اين روايات از کنار بحرانی در مقياس سراسر عربستان  شويم با شگفتی می روزھای زندگی پيغمبر خيره می

اين شورش بزرگ به . گذرند توان گفت انقلابی، با خموشی می رگ، حتی میی پيغمبر با يک شورش بزئيعنی رويارو

لۀ جانشينی به چيز أِخلاف ياران محمد که جز به مسشوند و  خوانده می» پيغمبران دورغين«رھبری کسانيست که 

. نمودند ا رد میکردند و حتی رسالت و نبوت او ر ديگری توجه نداشتند، از بنياد با سلطه و اقتدار محمد مخالفت می

خطر سياسی مذھبی پيغمبران دروغين برای اسلام تا آن حد جدی بود که نخستين اقدام ابوبکر پس از رسيدن به خلافت 

خوانده ) ھای ارتداد جنگ (ةالرد نام حروبه ضد اين پيغمبران دروغين بود که ب هھای خونينی ب راه اندازی جنگ

نگاران معاصر به نقشی که اين پيغمبران دروغين در فرجامين  ی ھمانند تاريخباور ما بر آنست که منابع سنت.  شوند می

   ١.دھند  بھأ می روزھای کارنامۀ محمد بازی کردند کم

                                                 
. داد کرد ھشدار می ياد می» دجالان«ًمحمد اکثرا به پيروان خود در مورد ظھور پيغمبران دروغين که وی از آنھا به نام   1
  )٧/۴٩٨روض سھيلی (» .وقتی قيامت نزديک شود سی تن دجال شياد سر بر می آورند و ھريک دعوی پيغمبری می نمايد«
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عام «نام ه که ب( ميلادی ٦٣١-٦٣٠/  ھجری  ٩ِابوالقاسم، سرور قدر قدرتی که قريب يک صد قبيلۀ عرب در سال 

گونۀ چشمگيری از بيماری ه  به او دست بيعت دراز کردند حال ب٢)شود د میھا يا ھا و نمايندگی تأيا سال ھي» الوفود

که  ئیديدند، با ھوش و درايت سياس میچشم مطرود و رانده شده به او ه وی که پيش از آن ب. ناتوان و زمينگير شده بود

که  ی برای آنئگو. داشت در فرجام بر پھنۀ عصرش بال گسترد و بخش بزرگی از عربستان را زير نگين خود آورد

فگنی تصوير خود داشت و  سلطۀ خود بر اعراب را ھر چه بھتر و بيشتر در اذھان بنشاند، محمد توجه خاصی به برون

ای بود که اطرافيان خود را شيفتۀ  وی مرد پرجاذبه. دانست چگونه جلال و شکوه قدرت خود را به نمايش بگذارد می

وی : اند داده ی و جمال پيغمبر تخصيص ئاديث فصلی را برای توصيف زيباھای اح  اکثر آثار و نوشته. ساخت خود می

 رخسار گلگونش ابن سعد را بر آن داشت تا گردن درخشان او را به ٣ھای دراز داشت؛ چشمان سياه شھلا با مژه

دند ماه شب کر می بست اطرافيانش فکر  گويد که وقتی لبخند بر لبانش نقش می  واقدی می٤شمشيری سيمين تشبيه کند؛

 عايشه خودش موھای پيغمبر - ٦رسيد  موھای سياه دراز و پرپشتی داشت که ھمواره به آن می٥چھارده نمايان شده است؛

سوی خود ه ھا را ب کرد ھمه چشم  وقتی روزھای جمعه و روزھای عيد قبای سرخ به تن می٧زد؛ شست و شانه می را می

مشک و عنبر (تراويد   از او میئی بود ھميشه رايحۀ پالوده ئی وی که عاشق عطريات و خوشبو٨چرخاند؛ می

 اين مرد با اين ھمه دلبری آنقدر وسواس نظافت و جمال خود را داشت که ھمواره ٩).ھای مورد پسند او بودند ئیخوشبو

رھيختگی ھای باديه نشين با چنين آراستگی و ف  دھاتی١٠.داشت می) کحل(نه، مسواک و سرمه ئيدر سفر با خود شانه، آ

  . کمتر آشنا بودند

وزر ابن سدوس . را بر بخش بزرگی از شبه جزيرۀ عربستان تحميل کرد را بنياد گذاشت و آن  یمحمد نظم نوين سياسي

 ١١». اعراب سلطه قايم کندۀخواھد بر ھم اين شخص می«ِيکی از رھبران اعراب آن زمان در مورد محمد اظھار داشت 

تلاش کردند قبايل را در نوعی ) که ھاشم جد پيغمبر يکی از آنان بود(بايل عرب در دورۀ پيش از اسلام سران ق

ی  ئهی و طايفتنظرانۀ عشير ھای تنگ ًکن چنين ابتکارات که صرفا با انگيزهی گردھم آرند لا ئهقبيل) اتحاد(کنفدراسيون 

گاه به يک سازمان سياسی  ت ھيچداش شدند جز به مجتمعی از قبايل که سلطۀ بيش و کم گسترده و سطحی  راه انداخته می

ِبرای چيره شدن بر گوھر و طبيعت ناپايدار و پراگندۀ باديه نشينان اعمال . پارچه از نوع شاھنشاھی منتھی نشدند يک
محمد چنين اھرم و چنين پيامی . و يک پيام بسيج کننده نياز بود» اھرم اخلاقی« بسنده نبود بلکه به يک ئیزور به تنھا

  .   سلام بود با اشراق و الھام دريافترا که ھمانا ا

                                                 
سوی ه برای بيعت به محمد و ايمان آوردن به اسلام ب) ت نمايندگیأھي( تا صد وفد ميان شست) ٦٣١-٦٣٠( ھجری  ٩در سال   2

  ) ٢/۵۵٩ابن ھشام (مدينه سرازير شدند 
  ۴١٢-١/۴١٠طبقات   3
  ١/۴١٠طبقات   4
  ٣/٢٩٠؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ٣/١٠۵۵المغازی واقدی   5
ويند که موھای پيغمبر تا به آرنج می رسيد و برخی ھم گ برخی منابع می  . ٣/٢٩٠؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ١/۴١٢طبقات   6
  )۴٢٨-١/۴٢٧طبقات (اند  را تا به بناگوش گزارش داده آن
گويند که عايشه موی پيغمبر را به شکل چھار  . ۴/١٦٠؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ٢/۴٨١؛ سنن ابو داود ۴١/١۴۴ابن حنبل   7

  ) ١/۴٢٩طبقات (بافت  می) رشتۀ گيسو(چوتی 
پوشيدن جامۀ  . ٣/٢٩٨، ٢٨٦-٣/٢٨۵؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ۵/٢١٩٨؛ صحيح بخاری ۴۵١-١/۴۵٠، ١/۴٢٨قات طب  8

خوانيم که محمد مردان را از  گردد، ولی ھمزمان با آن در عين کتاب می سرخ رنگ توسط مردان به مثابۀ سنت پيغمبر ارائه می
  )   ۵/١١٦ سنن ترمذی ؛۴/٩٢سنن ابو داود (کرد  پوشيدن لباس سرخ رنگ منع می

  ٣٩٩-١/٣٩٨طبقات   9
  ١/۴٨۴طبقات   10
  ٧/۴٧۴روض سھيلی   11
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عربستان را مکيده بود و او نخستين » سلطان پيغمبر« بيماری توان و نيروی ٦٣٢و اما، در آغاز تابستان سال 

افت که يارانی که پيش از آن در برابرش با خضوع خم و چم ي یديد و درم ھای سست شدن اقتدار مھيب خود را می نشانه

ً يقينا بودند باديه نشينان ١٢.و اذن و اجازه بخواھند ديگر فرمانبرداری و گوش شنوای پيشين را نداشتندشدند تا از ا می

 ١٣شدند تا حدی که روزی ردای او را دزديدند  را مرتکب میئیھا که گاھگاھی در برابر پيغمبر گستاخی ای تربيت نديده

که  شان نداشت، چنان مشکلی در نشاندن آنھا بر سر جایکرد  اما ھر باری که با مسلمانان گردنکش سر و کار پيدا می

سوی تبوک سربازان از امر وی سرپيچی کردند و پيش از رسيدن او از آب چاه نوشيدند وی آنھا ه  بئیوقتی در راه پيما

نانی که  اما اينبار محمد از نظر جسمی ناتوان شده بود و آ١٤.ھای ناروا ياد کرد را مورد عتاب قرار داد و با انواع نام

  ...   نبودند  کردند کسی جز نزديکترين يارانش نافرمانی می

ُ که امتش را ئیديد که ديوارھای بنا رفت با درد و اندوه می سوی خرابی میه اش روز تا روز ب پيغمبر که وضع تندرستی

َپيغمبران دروغينی چون مسيلمه و طليحه شمار قابل. داد در حال درز برداشتن بود تشکيل می ُ َ  توجه پيروان را در ُ

طلبی و بلندپروازی  در واقع، کاميابی محمد در اعلام پيغمبری و اشاعۀ دين جديد جاه. پيرامون خود گردآورده بودند

  .کار برند که برای محمد چنان کارا واقع شده بوده را ب ای»نسخه«ھا را برانگيخته بود تا ھمان  برخی

شد و مدتی پيش از آخرين بيماری پيغمبر سر بالا کرده بود  خوانده می) دروغگو(» ّکذاب«سر بلند کردن مسيلمه که 

کردند و کم کم شنوندگان و  ديگران در سرتاسر عربستان سمارق وار سر بالا می. ديگر يک پديدۀ تک و منفرد نبود

ليحه و زنی مدعی ھای اسود، ط احاديث ذکر سه تن ديگر به نام. کشاندند گويان روز افزونی را به دنبال خود می لبيک

 موفقيت دعوت اين پيغمبران دروغين محمد را دچار نگرانی شديد ساخت، به ١٥.اند پيغمبری به نام سجاح را ثبت کرده

 يکی از آن ١٦.گفت ًشد که به ابوبکر که احتمالا عطيۀ تعبير خواب داشت بازمی  برايش میئیھا حدی که باعث کابوس

دست دارد که بندھای دستانش را سخت تنگ ه  بئیديد که دو دستبند طلا میھا چنان بود که محمد خود را  کابوس

َدمد و دستبندھا از دستانش باز می محمد بر آنھا می. فشارند می محمد درين باره اظھار داشت . کنند شوند و پرواز می َ

منظور مسيلمه و (» ستاين دو دستبند دو پيغمبر دروغين بودند، آن يک که از يمامه است و اين ديگر که از يمن ا«

 ١٧).اسود بودند

 بر اساس گفتۀ ١٨.بن حبيب رئيس قبيلۀ بنی حنيفه نخستين پيغمبر دروغينی بود که در ولايت يمامه ظھور کردمسيلمه 

طبری، وی به مدينه آمد و به سخنان محمد گوش داد و وقتی به موطن خود برگشت تصميم گرفت تا ھمان کند که محمد 

ُسبک«که دينش بر اعراب پسنديده آيد شکل  ان خود را پيغمبر اعلام کرد و برای اينکرده بود، بنابر تری از اسلام را »ُ

ھای  مسيلمه گفته. ن او گرويدندئياعراب بسياری به آ. پيش کشيد که در آن مکلفيت نماز نبود و شراب و زنا جواز داشت

د بيان می داشت که چنين بيانات اعراب را که شيفتۀ رسي خود را در نثر مسجع که به ادعای او از آسمان به او می

                                                 
 ١/٧٢٩؛ تفسير ابن کثير ١۵/١٩٨ابن حنبل مسند   12
روزی پس از يک ھجوم يغماگرانه توسط مسلمانان، باديه نشينان از پيغمبر خواستند تا بدون درنگ سھم آنھا از غنيمت را   13

به گزارش طبری، آنھا با فريادھا و » !توانی ازينجا بروی  نمییا تا غنايم را تقسيم نکرده« گفتند برايشان بدھد و به پيغمبر
؛ ٢/١٧۵طبری (» !ردای مرا برگردانيد«زد  که پيغمبر فرياد می ای ردای پيغمبر را به عنف گرفتند به گونه» حرکات مستھجن«

  )٣/٧٦٩ُاسد ابن الاثير 
َالموطأ امام مالك   14   ٣/١٠١٢؛ المغازی واقدی ١۴۴-١/١۴٣ُ
  ٢/۵١؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ٢/۵٩٩ابن ھشام   15
  ١/۴٢تاريخ الخلفأ سيوطی   16
  ٨/۵۴٣؛ کنز متقی ٢/۴٧؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ٢/٢٢۵؛ طبری ۴/٢٠۴؛ مسند ابن حنبل ٢/۵٩٩ابن ھشام   17
  .ودی واقع استايست که امروز در شرق فلات نجد در عربستان سع يمامه منطقۀ باستانی  18
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پيام و رسالت من برای نيمۀ جھان است و از محمد «گفت  وی به پيروان خود می. آمد فصاحت و بلاغت بودند خوش می

  »        .آرد و بر من ميکائيل وحی را بر محمد جبرئيل می. برای نيمۀ ديگر

دست آورده بود در ه خواند با رونق دعوت خود و قدرتی که از آن ب می) بخشاينده (١٩»رحمان«مسيلمه که خود را 

از جانب مسيلمۀ رحمان از يمامه به «: ای به محمد نوشت که در آن چنين آمده بود  نامه٢٠حوالی پايان سال دھم ھجری

 امر پيامبری، مرا با تو بی گمان در. از نام پروردگار نصرت ھميشه باد. انيمحمد فرزند عبدالله فرستادۀ خدا برای قريش

ِنيمی از زمين از آن من و نيم ديگر از آن توست. شريک ساخته اند ولی شما فرزندان عبدالمطلب زمين را منصفانه . ِ

ِپس از آگاه شدن از متن نامۀ مسيلمه پيغمبر از مردان پيک جويا شد که در آن باره چه نظر » .خواھيد قسمت کردن نمی
ترا شايد بر نيم گسترۀ زمين حکم پيغمبری راندن و نيم دگر . مئيما آنچه مسيلمه گويد ھمان گو«دند داشتند؟ آنھا پاسخ دا

اگر نه چنان بود که فرستادگان و سفيران را سزا مرگ نيست، «محمد ازين پاسخ برافروخته گرديد و گفت » .او را شايد

نام خداوند ه ب: الله به مسيلمۀ کذاب انب محمد رسولاز ج«سپس دستور داد تا به مسيلمه بنويسند . »شما را ھمی کشتم

 ٢١». و سرانجام نيک پرھيزکاران راستکه را خواھد آن را دھد بخشايندۀ مھربان، زمين مر خدای راست و ھر آن

ی اشمار پيروان مسيلمه با ازدواج او با سجاح بنت حارث زن قدرتمند و بانفوذی از قبيلۀ بنی تميم که او ھم دعو

  ٢٢.اشت بسی بيشتر شدپيغمبری د

 اسود يمنی و طليحه ابن خويلد از قبيلۀ ٢٣.ِبه حوالۀ طبری، حج پدرود محمد پيغمبران دروغين ديگری را ھم انگيزه داد

جنبش ارتدادی در سرتاسر عربستان ھمچون آتشی که در . بنی اسد نيز به کشاندن پيروان به دنبال خود آغازيدند

ثروتمند و صاحب ) ّسيد(بن کعب عنسی از قبيلۀ معتبر يمنی مذحج رئيس  اسود .افتي یزاری افتد گسترش م بيشه

 وی نيز مانند ٢٤.رساند و آنھا را معجزۀ خود می خواند فصاحت و بلاغت قبيله بود که نيرنگ و شعبده به ظھور می

ياد » شھر پادشاھان«م ناه  دست يافت و صنعا را که بئیھا فقيتو به م٢٥مسيلمه در ميان قبيلۀ خود و در منطقۀ نجران

استقبال از دعوت وی در صنعا چنان بود که مردم بر نماينده و گماشتۀ محمد در يمن شوريدند . شد مقر خود قرار داد می

خاطر جمع ه ظفينی که محمد بو بدين گونه اعرابی که به اسود ايمان آوردند با خلع م٢٦.و او را از شھر بيرون راندند

که اندک زمانی پيش از مرگ محمد  ماشته بود اعتراض و بغاوت خود را تبارز دادند، چنانآوری زکات در آن مناطق گ

   ٢٧.کلی از دست رفته بوده ادارۀ يمن ب

َکه داشت از بستر بيماری به شھزادگان حميری و اعراب مناطق ھمجوار نامه نوشت و به  ی پيغمبر با اقتدار فرماندھي ِ
ديری نگذشت که اسود به ضرب » .ری دروغين است حمله کنيد و او را بکشيدبر اسود که پيغمب«: آنان چنين حکم کرد

اش بھبود يافت و از  اين خبر آنقدر محمد را آسوده خاطر ساخت که وضع صحی. کارد در داخل کاخ خودش کشته شد

فيروز ديلمی، مردی . ديشب اسود کشته شد«وی اعلام داشت . را به گوش مسلمانان برساند آنخانه برون شد تا اطلاع 
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ِمحمد با سر بسته به سبب دردسر » .پاداش خوشبختی جاويدان او را سزاست. ای مبارک، او را کشت مبارک از خانواده
ھمين گونه نابود خواھند شد و خداوند دين آن دو تن ديگر، مسيلمه و طليحه، نيز به «شديد خدا را حمد گفت و ادامه داد 

     ٢٨».مرا تا روز قيامت برقرار خواھد داشت

وی مانند مسيلمه اسلام . سومين پيغمبر دروغينی که برای محمد بار خاطر گرديده بود طليحه از قبيلۀ بنی اسد بود

با ھمان کاميابی . عرضه کرد» دينبازار «گيری را که در آن بر مؤمنين مکلفيت نماز و روزه وجود نداشت به  آسان

نخستينی که ساير پيغمبران دروغين داشتند، طليحه نيز لشکر نيرومندی گردآورد و قصد حمله بر محمد در مدينه را 

َنام سميرا يا سميراه ای در باديه که ب به گفتۀ طبری، اسود اردوگاه خود را در ناحيه. کرد ُ ِ شد افراشت و   ياد می٢٩َ

اگر خواھی که در صلح و صفا زندگی کنيم بيا معاھده کنيم که نصف عربستان ترا «: ه پيغمبر فرستادفراخوانی چنين ب

محمد پيک طليحه را که نامۀ تھديد آميز را آورده بود و » .باشد و نصف ديگر مرا، و اگر نپذيری جنگست ميان من و تو

خدايت بکشد و از شھادت ! دور شو«بانگ برآورد نام داشت و برادرزادۀ طليحه بود از خود راند و ) يا حبال(ھبل 

آيا مترصد مرگ . دانست  طليحه به فاصلۀ اندکی از مدينه قرارگاه داشت و شايد از بيماری پيغمبر می٣٠»!محروم دارد

 که سر تا سر ئیھا محمد بود تا بر مدينه حمله کند؟ قابل ذکر است که طبری آشکارا مريضی پيغمبر را با شورش

  محمد پيش از آنکه اين مشکل را حل کند از جھان رفت و ابوبکر پس از آن٣١.دھد را فراگرفته بود پيوند میعربستان 

 . دار حل آن گرديد که به خلافت رسيد عھده

.  کننده انگاشتتعيينتوان عاملی  لۀ پيغمبران دروغين را میأھای زندگی محمد مس در متن شرايط تاريخی آخرين ماه

گذشته از آن، حرکت . کردند ساحات ثروتمند و ستراتيژيک بودند غمبران دروغين از آن ھا سر بالا مناطقی که اين پي

که ھدف شان کسب استقلال از قدرت مرکزی در مدينه »  خواھانهئیجدا«ًھای صرفا  پيغمبران تازه سر بالا کرده جنبش

د، شورش آنھا بيشتر جنبۀ دينی و سياسی داشت و باشد نبودند بلکه، مانند طليحه که در نزديکی مدينه اردوگاه زده بو

ھای شورشی  ھا بدون شک  اين جنبش ھای نظامی محمد در برابر بيزانسی شکست. تھديد آن متوجه قلب قدرت محمد بود

گير نبود بلکه تنھا حجاز دين جديد را  در واقع، پذيرش اسلام در عربستان به ھيچ وجه ھمگانی و ھمه. را مھميز زده بود

گروه گروه «اعرابی که . شد انقياد به قدرت سياسی و نظامی اسلام بود پذيرفته بود و آنچه در ھمه جاھای ديگر ديده می

ًورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا(» شدند به دين الله داخل می َ َْ َ َِ ِ َِّ ِ َ ُ ُ ْ َ َ ََّ َ که جزيه  جويانه و برای اين خاطر دلائل منفعته ب) ْ

که قرآن در جاھای مختلف از  کردند، چنان شد نپردازند چنين می را که از نامسلمانان گرفته می ی يا ماليات مذھبي

يکی از چنين . ھای استخفاف و توھين به پيغمبر اشاراتی دارد زند و به صحنه  باديه نشينان سخن میئیرياکاری و دو رو

ْوإذا رأوا تجارة أو «:  سورۀ جمعه است١١ تآيات آي َْ ًَ َ َ َِ َ ِ َلھوا انفضوا إليھا وتركوك قائما  قل ما عند الله خير من اللھو ومن َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ ْ ْ َّْ ٌَّ َُّ َْ َْ ُ ً َ َُ َ َ َ َِ ً

َالتجارة والله خير الرازقين  ِ ِِ َّ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ ای بينند بدان شتابند و تو  ، اين مردم سست ايمان چون تجارتی يا لھو و بازيچه)ای پيامبر(«ِّ

آنچه در نزد الله است بھتر از سرگرمی و تجارت است، و الله بھترين : کنند، بگو  میرا ايستاده بر منبر رھا

 نمازگزاران با شنيدن صدای طبلی مسجد را ترک کردند و ۀروزی حين ادای نماز جمعه ھم. »دھندگان است روزی
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 از شام با بار ٣٢) الكلبیحيةد(بن خليفه  پيغمبر را با چند تن معدود تنھا گذاشتند چون از کوبيدن طبل دانستند که دحيه

  پس از مرگ محمد، شمار زيادی از ٣٣.بزرگی از روغن رسيده بود و آنھا شتافتند تا با نرخ خوب از وی مال بخرند

ھای مالی که اسلام  که به شخص محمد بيعت کرده بودند خود را از مکلفيت نام اينه کسانی که به اسلام گرويده بودند ب

که خود را مسلمان می خواندند از فرستادن ماليۀ زکات به مدينه  آنھا در حالی. پنداشتند گذاشته بود آزاد می ان بر عھدۀ ش

امانی را بر  با صدور حکم ارتداد بر آنھا وی جنگ بی: عکس العمل ابوبکر خليفۀ جديد سريع و قاطع بود.  ورزيدندءباا

که دورۀ خلافت نخستين جانشين پيغمبر با » جنگھای ارتداد«ين صبغۀ دينی حمام خون ا. ضد چنين اشخاص اعلام کرد

ھا آنقدر که تأمين ماليات به خزانۀ خليفه بود  ھدف جنگ: را بپوشاند ھای اقتصادی آن آن آغاز گرديد نبايد انگيزه

  .برگرداندن مرتدين به دين اسلام نبود

ه در ھنگام مرگ، آنچه پيغمبر از خود ب«دارد که نوشت  د میئينگار تونسی را تأ ھمۀ اين عوامل گفتۀ ھشام جعيط تاريخ

  ٣٤».ھم جوش خورده بودنده  عربستان بود که ھر دو بۀ گذاشت يک دين ساخته و پرداخته و يک دولت در پھنۀ ھمیجا

که محمد حتی زمانی که در قيد حيات  اعراب برای روگرداندن از اسلام حتی منتظر مرگ پيغمبر نشدند، چناناز برخی 

تر شدن وضع سياسی و شديدتر شدن  با وخيم. رو گرديده ھای اضطراب آور شورشی و عصيانگر روب بشبود با جن

شکی وجود ندارد که درچنين حالت . توانست با آنھمه آشفتگی و خطر مقابله کند بيماری و ناتوانی پيغمبر، وی ديگر نمی

توان  يکان او خطور نموده باشد ورنه چگونه میل آوردن اوضاع انديشۀ کودتا در ذھن ياران و نزدوبايد برای زير کنتر

خاطر پر ساختن سريع ه گفتۀ عمر به ابوبکر را که تازه به خلافت نصب شده بود تعبير کرد آنگاه که سپاس خود را ب

        ٣٥»!شديم سرم فدايت، گر تو نبودی ھمۀ ما نابود می«خلای قدرت پس از مرگ محمد به او ابراز داشت و گفت 

 داردادامه 
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